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 يدي د      عيدک ر   وچ ر 
 21/22/68تاريخ دريافت:                                                 

 9/21/68تاريخ پذيرش:  

 چ يد 

شوند. علوم انسااني   علوم به دو بخش طبيعي و انساني تقسيم مي ،بنا بر مفهوم زمانمندي
ها پيوند ضروري با زماان وقاوع    ست، يعني وقوع تاريخي آنعلوم زمانمند يا تاريخمند ا

ها دارد و اين امر بر خلاف علوم طبيعي است. زمانمنادي در عرار يدياد از فلساف       آن
پرورش يافت. نتيجا    هايدگرنيتس تا  هاي آلماني از لايب دكارت برخاست، اما در فلسفه

زمان خااص آن. زمانمنادي    اين ديدگاه عبارت است از اختراص هر رويداد فرهنگي به
هاي تفكر يديد است و در فلسف  يوناني كه منابع اصالي آن آااار افلاطاون و     از ويژگي

شود؛ زيرا زمان از نظر افلاطون سايه و تروير اباديت   نمي  ارسطوست، نشاني از آن ديده
و از نظر ارسطو يكي از مقولات عرضي است. در حالي كاه مفهاوم زمانمنادي مت امن     

دكارت كه فلسف  او صبغ  مسيحي دارد، اعلام  ،ويود زمان است. در عرر يديد اصالت
كرد كه لحظات و آنات زماني هر كدام يك واقعيت اصيل و از لحاظ ويودي مساتقل از  

و كانت در هر دو حوزۀ حسّ و فهم دخالت مساتقيم و مارار زماان را     ،آنات ديگر است
مانمندي در عرر يديد پيوندي ناگسستني اعلام كرد. ز« مفهوم»و « محسوس»در تحقق 

نياتس اسات؛ زيارا     هااي مناادولو ي لاياب    با تاريخمندي دارد و اين ارتباا  از ويژگاي  
نيتس در يك فرايند نامتناهي در طول زمان )تاريخ( صفات خود را از قاوه   منادهاي لايب
صيت زماني به اين خا« كيكتيضرورت ديال»مفهوم  ،رسانند. در فلسف  هگل به فعليت مي

اضافه شد و هگل اعلام كرد كه حوادث تاريخ در همان زمان و به همان صورت كاه ر   
تاريخي فلسف  آلماني به ديلتااي رسايد و او    -دادند. اين سنت زماني اند، بايد ر  مي داده

دو مفهوم تاريخمندي و نقاد عقال تااريخي را در هام آميخات.       ،با استفاده از اين سنت
حالت هستي را ذاتاا  زمانمناد و زمانمنادي را    « ويود و زمان»در كتاب  هايدگرسرانجام 

 يوهر هستي اعلام كرد. 

  اژگ   کليدي

 ابديت ،علوم طبيعي ،علوم انساني ،تاريخ ،زمانمندي ،زمان 
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  قد  

اگر گزارشگري بخواهد رويدادي را اعلام كند، يكي از تعبيراتي كه معمولا  در گازارش  
ين است كه در ساعت فلان )يا در روز فلان يا ماه فلان يا سال فلان كند، ا خود ذكر مي

اي ر  داده است؛ مثلا  زلزله در ساعت يك باماداد فالان    يا قرن فلان و... ( چنان حاداه
ياك  « زمان  »شهر را تكان داد. تعبيراتي از قبيل ساعت فلان يا روز فلان ياا .... اعالام   

اسات.  «( مقادار حركات  »تار   )و به تعبير فلسافي  رويداد است. زمان، ظرف وقوع حاداه
« حاوادث فرهنگاي  »و « حوادث طبيعي»دهند، دو نوع  حواداي كه در ظرف زمان ر  مي

باشاد   ماي گرفتگي، يخبندان  مثل وقوع زلزله، آتشفشان، طوفان، ماه است. حوادث طبيعي
كودتاا،   هاا، اصاناف، احازاب، ازدواا، انقالاب،     مثل تأسيس اتحاديه و حوادث فرهنگي

اي، اختراع دستگاهي، سرودن شعري، ساختن ماشيني. تفااوت   انتشار كتاب يا هر نوشته
اي كه در اين دو نوع رويداد وياود دارد، ايان اسات كاه حاوادث طبيعاي تماماا          عمده

و حوادث فرهنگي همه انفرادي يا منحرر به فرد است. هار حاداا  فرهنگاي    « تكراري»
كسي در طول عمر خود دو بار ازدواا كند، بار دوم تكرار دهد. اگر  فقط يك بار ر  مي

هاي زماني خاص خاود را دارد. هايج ينگاي تكارار ينا        بار اول نيست بلكه ويژگي
ديگر نيست، هيج انقلابي تكرار انقلاب ديگر نيست و هيج تأسيس ياا اختراعاي تكارار    

است. اما حوادث حاداه و منفرد  عمل قبلي مشابه خود نيست. حوادث فرهنگي همه تك
طبيعي چون ذات طبيعت مكانيكي است، حواداي مشابه يكديگر و تكاراري اسات. هار    

گرفتگاي   بار يخبندان در اار سرماي شديد مانند همان يخبندان دورۀ قبلي است و هر ماه
 گرفتگي قبلي است. مثل ماه

مهام  گيار و   از اين تفاوت در اين دو نوع حادا  طبيعي و فرهنگي يك نتيج  چشم
حادااه   حوادث فرهنگي )بر خلاف حوادث طبيعي( به اين دليل كه تك ؛آيد به دست مي

و منفردند، پيوند ناگسستني با زمان وقوع خود دارند. هر حاداه و رويداد فرهنگي چون 
تواند و بايد ر  دهد.  دهد، فقط در همان يكبار )يعني همان وقت( مي فقط يكبار ر  مي
روي داد، تمام شرايط باراي وقاوع    75در ايران سال « لاب اسلاميانق»اگر چيزي به نام 

اين انقلاب در همان سال فراهم بوده است. اگر در فردايي انقلاب اسالامي ديگاري در   
كشور اسلامي ديگري روي دهد، تكرار انقالاب اياران نيسات. انقالاب اياران فقاط در       
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ول )ياا دوم، انقالاب كبيار    توانسته است ر  دهد. ين  يهاني ا شرايط زماني خود مي
فرانسه، سقو  فلان حكومت در فلان كشور، ازدواا فلان زن و مارد باا هام، تأسايس     
فلان شركت، ارتكاب فلان رذيلت )يا ف يلت( توسط فالان كاس و... هار كادام فقاط      

تواناد روي دهاد. ايان پيوساتگي هار       توانسته است و ماي  يكبار در همان زمان خود مي
ناپذير بودن آن از زماان وقاوع خاود،     طبيعي( به زمان خود و انفكاكحادا  فرهنگي )نه 

حوادث فرهنگي بر خلاف حوادث طبيعي، حوادث  .شود آن حاداه ناميده مي 2زمانمندي
؛ يعني اينكه مخراوص زماان وقاوع خاود هساتند و در زماان ديگاري        زمانمند هستند

انساتند در زماان ديگاري روي    تو توانند روي دهند؛ زيرا اگار ماي   اند و نمي توانسته نمي
اناد. زمانمنادي از    دادند، نه در ايان زمااني كاه روي داده    دهند، در همان زمان روي مي

 اركان تفكر يديد است.

 .    يخچ 1

هااي فلساف     گويد: يكي از تفااوت  ( مي29، ص2757) «مابعدالطبيعه» ان وال در كتاب 
ت. ابديت وصا  تفكار در فلساف     اس 1يديد با فلسف  قديم زمانمندي در مقابل ابديت

قديم و زمانمندي وص  تفكر در عرر يديد است. در توضاي  ايان ادعااي  ان وال،    
توان گفت افلاطون حقيقت هستي  چنان كه خود او هم به اخترار اشاره كرده است، مي

كرد و در طرح مثالي خود زماان را در   اابت و مستقل از تغيير ترور مي ،را در عالم مثل
دانسات. وصا  يهاان     طبيعت كه تروير يهان حقيقي است، تروير ابديت ماي  يهان

تروير ابديت در عالم طبيعات اسات. از ايان     ،ابديت است و زمان ،حقيقت )عالم مثل(
فاقد حقيقت است. اين ترور افلاطوني زمان،  ،امر ابدي امر حقيقي و امر زماني ،ديدگاه

يدس هم باا  ناست؛ زيرا پيش از افلاطون پارمتروير ديدگاه كلي يونانيان در مورد زمان 
قول به وحدت و يكپارچگي هستي و انكار كثرت و حركت، همين ديدگاه را نسبت باه  

هاي بزرگ تفكر يوناني، يعني ارسطو، زماان را باه    زمان لحاظ كرده بود و يكي از چهره
ويي كه تعري  كرده بود. تعري  ارسط« كننده خاصيت ذهن شمارش»يا « مقدار حركت»

توصي  شد، « مقدار حركت»هاي او هم به عنوان  تا زمان دكارت دوام آورد و در نوشته
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نشان از اين دارد كه زمان در سنت يوناني داراي مويوديت دست دوم اسات و عموماا    
 شأن و يايگاهي براي آن قائل نيستند.

عناوان  گيري مسيحيت و طرح فلسف  مسيحي، كه قديس آگوستين آن را به  با شكل
ناميده بود، كل يهاان باه    7«فلسف  يديد»فلسف  توحيدي در مقابل فلسف  شرك يوناني 

عنوان مخلوق خدا مطرح شد و چون خدا معطي وياود اسات و ذات خاود او وياود     
ي هستي حقيقاي )ناه   ا هناب است، زمان به عنوان بخشي از يهان مخلوق به عنوان نحو

در تعااليم   ،ر اذهان شكل گرفت. علاوه بار ايان  اي يا ترويري افلاطوني( د ويود سايه
مسيحي، برخلاف تفكر يوناني يهان توسط خداوند آغاز شده بود و به موياب مشايت   
الهي داراي پايان معيني بود؛ يعني قول به مبدأ و معااد، كاه يااي آن در فلساف  يونااني      

و باه   كرد كه شأن ويودي زماان تقويات گاردد    شد و اقت ا مي خالي است، مويب مي
« وياود مطلاق  »تروير گردد. اوا اين ديدگاه يعني قول به « مويود حقيقي»عنوان يك 

نياتس، كاه خاود     گرايي لاياب  براي زمان در فيزيك نيوتن بروز كرد كه در مقابل نسبيت
پيش درآمد نسبيت اينشتين است، براي زمان به ويود مطلق قائل باود. در ايان ديادگاه    

واقعي است كه مستقل از محتوياات آن، يعناي مساتقل از    زمان خطي  ،نيوتني -مسيحي
دهد، در يهان متحقق است، چنان كه نيوتن براي مكان هم چناين   آنچه در زمان ر  مي
 يايگاهي قائل بود.

شود، در حد فاصل بين دكاارت   ناميده مي« زمانمندي»اما آنچه به معناي دقيق لفظ 
 يس و تقويت شد.تا كانت و در آراي فلسفي اين دو فيلسوف تأس

 د  فل فة دک  ت« ز     دي».  أ يس 2

است، در حالي كه ارسطو ساختار زمان را « منفرل»داراي ساختار  ،زمان در نظر دكارت
اعلام كرده بود. در اينجا سرال اين است كه در تقسيم يك واحد زمااني )ماثلا    « مترل»

تر آيا حقيقت خود زمان  چكيك ساعت يا يك دقيقه يا يك قرن يا ...( به واحدهاي كو
داراي ايزاي به هم پيوسته است و كار تقسيم يا تجزيه ترانعا  توساط ذهان ماا انجاام      

زمان در واقع از واحدهاي منفك تشاكيل شاده    يعني يا برعكس ،شود )نظر ارسطو( مي
ساازد )نظار    دهد و يك واحد مركاب ماي   ها را در كنار هم قرار مي است كه ذهن ما آن
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دانست، به ايان عناوان كاه سااختار زماان       كارت حقيقت زمان را منفرل ميدكارت(. د
اي )در ايان   هاي تسبي  است كه در كنار هم قرار گرفته باشند، اما هايج رشاته   مانند دانه
ها را به هم مترل نكرده است؛ يعني ساختار ويودي لحظ  ال  هيج شباهتي  تشبيه( آن

از آن قرار دارد( ندارد و به اين يهت هايج   به ساختار ويودي لحظ  ب )كه فرضا  بعد
از اينكاه مان در ايان لحظاه     »گرفت كه  كند. دكارت از اينجا نتيجه مي دلالتي بر آن نمي
دكاارت  «. توان نتيجه گرفت كه در لحظ  بعد هم ويود خواهم داشات  ويود دارم، نمي

كند كاه اكناون    ياستفاده م« علت مبقيه»از اين خاصيت براي اابات ويود خدا به عنوان 
از بخاش   12موضوع بحث ما نيست. دكارت در مورد خاصيت انفرالي زمان در اصال  

اگر به طبيعت زمان... بنگريم، درمي يابيم كه زمان از ناوع  »گويد:  مي« اصول فلسفه»اول 
اشيائي است كه ايزاي آن مبتني بر يكديگر... نيست؛ زيرا... از اين واقعيت كه ما اكناون  

«. آيد كه در لحظ  بعد هم ويود خاواهيم داشات   يم، به ضرورت چنين برنميويود دار
نيز هماين م اامين را در ماورد ماهيات زماان      « تأملات»دكارت در تأمل سوم از كتاب 

نهاايتي تقسايم    توان به ايزاي بي تمام ايام حيات مرا مي»گويد:  آورده است. در آنجا مي
ستگي به ديگاري نداشاته باشاد و بناابراين، از     ها به هيج روي ب كرد كه هيج كدام از آن

« آيد كه هام اكناون باياد موياود باشام...      ام، لازم نمي اينكه من اندكي قبل ويود داشته
ساختار زمان در نظر دكاارت چناان اسات كاه      ،(. به اين ترتيب62، ص2782)دكارت، 

هماان   حوادث و رويدادها در هر زماني در واقع چسبيده به همان زماان اسات، خااص   
 ،وقوع حوادث اسات؛ و ايان مفهاوم   « قالب»توان گفت از نظر او زمان  زمان است و مي

 دهد. مغز و اصل و بنياد زمانمندي در عرر يديد را تشكيل مي

 .  ثبي  ز     دي د  فل فة ک    3

كند: حوزۀ احساس و حوزۀ فهام. در   زمان در انديش  كانت در دو موضع خودنمايي مي
زماان ياك تراور    »مان شار  پيشايني دروناي ادراك حساي اسات.      ز ،حوزۀ احساس

(. باه ايان   Kant, 1973, p.A 31« )ها[ اسات  ضروري است كه بنياد تمام شهودها ]نگرش
ترتيب ادراك حسي بدون زمان ممكن نيست؛ يعناي محاال اسات كاه بتاوان چيازي را       

ود كانات  كرد كه زمان در آن دخالت نداشته باشد. خارا از اصاطلاحات خا  « احساس»
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قالاب احسااس اسات و درك صاور      ،توان گفت زبان حال او اين اسات كاه زماان    مي
ممكان   هاا و... بادون اساتفاده از زماان،     دنيها، چشي ها، شنيدني محسوس اعم از ديدني

ها ممكن بود و نه دريافت  نيست. طبق اين نظريه، اگر زمان نبود، نه دريافت حسي رن 
 حسي صداها و.... 
 ، زماان، 4ساازي  در بحث پيچيده و دشوار فهمي تحت عنوان شااكله  ،در حوزۀ فهم

آورد. اطلاق مقاولات قاوۀ فهام بار      امكان اطلاق مقولات را بر اعيان خاريي فراهم مي
آتاش  »)مقولا  ياوهر( ياا    « اين صاندلي اسات  »اعيان خاريي از قبيل اينكه گفته شود: 

باه واساط  زماان ممكان      )مقول  عليت(، در قالب زمان و« مويب گرم شدن آب است
شود. زمان منظر )به تعبير عاميانه عينك( قوۀ فهم اسات. كانات قالاب ايان اقادام را       مي
ناميده است؛ مثلا  شاكله يوهر، ابات واقعيات در طاول زماان اسات و شااكل       « شاكله»

عليت توالي علت و معلول در زمان است و شاكل  ضرورت تحقق ويود در كال زماان   
 (.Kant, 1973, p. A 131است و... )

اگر نظر انفرالي دكارت را در مورد زماان باا آراي كانات ادغاام كنايم، نتيجا  آن       
هااي شناساايي از    ( اين است كه حالتاست اي كه از مباني تفكر در عرر يديد )نتيجه

قبيل درك، فهم، احساس، تعقل و... وابستگي تنگاتن  با شرايط زمااني دارد. در واقاع،   
ديدگاه تجلي گاه حقيقت است. كاافي اسات در تفكار آلمااني از كانات و      زمان از اين 

يدگر برسيم تا در آنجا معلوم شود كه زمانمندي حالت وياودي  اهگل عبور كنيم و به ه
 انساني است. 7وضع ذاتي

 . گ  رش  عد از ک    )ز     دي      يخ  دي(4

كشا  حقيقات   »معاني هساتي  گفته بود: يكي از « دلتاي مابعدالطبيعه»ارسطو در رسال  
هستي به اين معناست كه يك ق يه صادق اسات و  »عبارت ارسطو چنين است: «. است

با توياه   (. حالAristotle, 1972, p.1017a« )استنيستي به اين معناست كه ق ي  كاذب 
كشا   »يا به اصطلاح يديدتر حقيقات ق ايه در زباان ارساطو     ق يه  8به اينكه صدق

رآمدن است، اين معياار در تفكار آلمااني از حاد فاصال كانات تاا        و از خفا ب« حقيقت
توان باه زباان    شود. مفهوم مورد نظر امثال كانت و هگل را مي يدگر تبديل به زمان مياه
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ارسطو چنين بيان كرد كه زمان مدخل هستي است؛ زمان ورودگاه هستي اسات؛ و ايان   
يا قوۀ شناسايي در ويود انساان   ناپذير ساختار ذهن مدخل يا ورودگاه البته يزء تفكيك

است. انسان با تمام محرولات فرهنگي خاود ياك موياود زمانمناد اسات. نهادهااي       
فرهنگي به عنوان محرولات فعاليت ذهني انسان، نهادهايي چون علم، هنر، زبان، ديان،  
اسطوره و... ساختاري ذاتا  زمانمند دارند و خود انسان كه سو ه و فاعل اين نهادهاست، 
از ديدگاه قواي ذهني )نه ساختار فيزيولو يكي اع اي بدن( موياودي زمانمناد اسات.    

هاي ذهني او، آنجا كه در مورد هنر، باور، عقيده ياا شاناخت اماور     انسان و تمام فعاليت
هاي انسان يا اوقات انسان احاوال   است. وقت« وقت»كند، در گرو  گيري مي واقع موضع

دهند. از اين ديادگاه، اصاول و قاوانين در     را تشكيل ميهاي( متنوع ويودي او  )حالت
همااني و... فقاط    هاي فرهنگي علم، دين، هنر و... از قبيل اصل عليت، اصال ايان   حوزه

انتزاعات يعلي و ترنعي ذهن هستند. ذات و حقيقات احاوال انساان در گارو اوقاات      
ه اباات و دوام و  هاي( و احوال ويودي )اگزيستانسيل( اوست. هر گونه اعتقاد با  )وقت

هاي فرهنگي به نام قوانين و اصول، حاصل يعل و قرارداد اسات و   ماندگاري در حوزه
 قرار است. سيال و بي ،ذات امور فرهنگي
اسات.  « تاريخمنادي »زمانمندي مادخل و حلقا  اتراال انساان باه       ،از اين يهت

ياد از فلساف    نتيج  مستقيم زمانمندي است و مانند زمانمندي در عرر يد 5تاريخمندي
گانه را باه دو بخاش    دكارت سر برآورد. دكارت در نظري  يوهري خود، يوهرهاي سه

ذات خداوند است كه باه دليال    ،مطلق و نسبي تقسيم كرد. يوهر مطلق يا يوهر خالق
دن به دليل بكمال، هستي او لازم ذات اوست. در يواهر نسبي يا مخلوق، يعني نفس و 

ها نيسات بلكاه برآماده از ياوهر      ها متعلق به ذات خود آن نقص اين يواهر، هستي آن
اسات و  « علت مبقيه»مطلق است. حال نظر به اينكه يوهر مطلق نسبت به يواهر نسبي 

اي سيال از يانب يوهر مطلق به صاورت پيوساته    هستي اين يواهر به صورت سلسله
يانب ياوهر مطلاق   هستي از   شود، اين حالت سيلان و افاض  پيوست ها افاضه مي به آن

 خاود   در اين يواهر اسات. هساتي    6«ها حالت»عبارت از بروز  ،به سوي يواهر مخلوق
يوهر مطلق فاقد حالت است؛ زيرا هستي او تام و تمام است و از ياايي باه او افاضاه    

كناد )چناان    هاي گوناگون بروز مي مخلوق به صورت حالت يواهر  شود، اما هستي  نمي
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سبز است و گاهي زرد و مياوۀ آن گااهي تارش اسات و گااهي      كه برگ درخت گاهي 
هاي گوناگون در  اين بروز حالت .شيرين و انسان گاهي شاد است و گاهي غمگين و...(

تاوان دريافات كاه خادا      اين يواهر است. از اينجا مي« تاريخ»يواهر مخلوق عبارت از 
احوال گوناگوني است كاه   فاقد تاريخ است، اما انسان تاريخ دارد. تاريخ انسان مجموع 

كند؛ ادياان، هنرهاا، علاوم، صانايع و... تااريخ انساان        در قالب مفاهيم فرهنگي بروز مي
(. اماا آنچاه از قاول    54، ص2758هستند. انسان موياودي تاريخمناد اسات )صاانعي،     

دكارت آورديم، فقط مقدم  انديش  تاريخمندي انسان است و اوا اين انديشه در فلسف  
 نيتس دارد. شد كه البته ريشه در منادولو ي لايبهگل پيدا 

اي از يواهر بسيط )مناد( است كاه هار ياك از     يهان مجموعه ،نيتس در نظر لايب
ها حاوي كل يهان است. شمول هر يوهر بسيطي بر كل يهان يكي از فروع قاعادۀ   آن

، اماا  «اء...كل الاشاي  ۀلحقيقبسيط ا»بساطت )يوهر = بسيط( است و يا به تعبير ملاصدرا 
يواهر بسيط يا منادها چون ممتد نيستند )به حكم بساطت خود(، بايد روحااني باشاند،   

ها بايد از  نه يسماني. هر منادي يك واحد روحاني است؛ بنابراين، امكانات ويودي آن
تواند رن  يا صدا يا... داشته باشد؛ چون يسام   يا آگاهي باشد. مناد نمي« ادراك»ينس 

ه مويب روحانيت خود بايد آگاه ياا مادرك باشاد. اماا از لحااظ درياات       نيست، اما ب
فعليت منادها در ياك سلسال  نامتنااهي از فعليات محاا )خداوناد( تاا قاوۀ محاا          

نهايات را   هايي از اين زنجيرۀ باي  )يمادات( قرار دارند و منادهاي نفس بشري كه حلقه
اكاات باالقوه اسات كاه حاوزۀ      نهاايتي از ادر  دهند، هر كدام داراي دري  بي تشكيل مي

دهد. اين زنجيارۀ ناخودآگااه ادراكاات در     ناخودآگاه ذهن هر يك از افراد را تشكيل مي
متناسب با فعاليت او از قوه به فعل در يريان اسات. ايان    ،طول زندگي هر يك از افراد

 دهاد. باه ايان    تاريخ بشريت را تشكيل ماي  ،تاريخ زندگي افراد و در نوع انسان ،يريان
عمر هر فرد بشري در قالب نوع انسان و عمر نوع ياا ناژاد انساان ياك فرايناد       ،ترتيب

تاريخي است كه از قوه به فعل در طول تاريخ )هر يك از افراد يا كل انسان( در يرياان  
هااي نامتنااهي    نيتس عبارت است از مجموع  زنجيارۀ آگااهي   است. تاريخ از نظر لايب

از قوه به فعل در يريان مساتمر اسات. عناصار اصالي     انسان كه به صورت يك كاروان 
نيتس عبارت اسات از پوياايي )دينامياك(، خوديوشاي      اين يريان در منادولو ي لايب
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)فعاليت ذاتي منادها( و روحانيت )بروز ادراكاات در حاوزۀ آگااهي( كاه محراول آن      
بيادي،   رهساز تفكر ديالكتيكي هگال اسات )صاانعي د    ها زمينه است. اين انديشه« تمدن»

   .(719 و 262، صص2761
ساز ايدئاليسم مطلق هگل شاد.   نيتس تا كانت زمينه تفكر ايدئاليستي آلمان، از لايب

شاكوفا   9در فلسف  ايدئاليستي هگل سه مقول  زمانمنادي، تاريخمنادي و پديدارشناساي   
 يدگر باه تاريخمنادي در فلساف  هگال    اشد. در اينجا پيش از اشاره به آراي ديلتاي و ه

 كنيم.   اشاره مي
)هگال،  « آشكار شدن و فعليت يافتن روح كلي اسات  ،تاريخ يهاني»در نظر هگل 

تاريخ روح، كردار خود آن است؛ زيرا روح تنها آن چيزي است »( و نيز 798ص، 2756
كند و كردار آن در اينجا، در مقام روح، ايان اسات كاه خاود را موضاوع       كه ]عمل[ مي

هگال،  « )آگاهي خود قرار دهد و خود را در تعبير خود از خود باراي خاود درك كناد   
تجلي روح يا فعليات ياافتن آن،   (. پس تاريخ همان تجلي روح است و 798، ص2756

يابد. تاريخ ظرفي نيست كه حوادث در آن ياري باشد بلكاه   تحقق مي« تاريخ»در قالب 
كند؛ هستي پديداري  تاريخ خود روح هستي است كه در قالب حوادث تاريخي بروز مي

ها،  و اصل تاريخ و يريان و تحقق آن همه يك چيز است. در اين فرايند است كه دولت
ها و افراد درگير در اين كار روح يهاني هماراه باا اصال وياژه و معاين خاود، در        ملت

حركات باه ساوي    »(. هم چناين  795، ص2756هگل، « )آورند صحن  يهاني، سربر مي
« دهاد  پيش در صورت خودشناسي آن، كاري است كه به عنوان تااريخ واقعاي ر  ماي   

(Hegel, 1977, p.488 در كتاب .)«هگل، هستي )آگاهي( يا شناخت، « پديدارشناسي روح
كناد و باه    شود، از مراحل خودآگاهي، عقل، روح و دين عبور مي شروع مي« آگاهي»از 

تااريخي اسات.    -انجامد. اين فرايند از نظر هگل يك فرايناد منطقاي   شناخت مطلق مي
 كند و گذر آن از اين مراحل، سير تاريخ كلي را يعني روح منطقا  از اين مراحل عبور مي

آورد. به اين ترتيب تاريخ و منطق پشت و روي يك ساكه اسات و يملا      به ويود مي
معروف هگل كه گفته است هر واقعي معقول و هر معقولي واقع است، نااظر باه هماين    

دهد كاه باياد ر     مطلب است. م مون اين ادعا اين است كه تاريخ همان گونه ر  مي
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دهد و به اين ترتيب، حوادث تاريخي  ر  مي دهد و آنچه منطقا  بايد ر  دهد، در تاريخ
 چسبيده به زمان خود هستند و زمانمندي عين تاريخمندي است.

نظر هگل در مورد تاريخ يا فلسف  تاريخ او و اصالت تاريخ در تفكار او بخشاي از   
فلسف  او نيست بلكه روح فلسف  اوست. به عبارت ديگر، تاريخ مركز اقل تفكر فلسافي  

كرده است و غايت و اصول و مسائل  20«زده تاريخ»ن گفت هگل فلسفه را توا اوست. مي
فلسفه را در قالب تاريخ بيان كرده است. هگل فلسفه را باه عناوان خودآگااهي از ياك     

كارده   هاي اصايل و باورهااي آن تلقاي ماي     بندي و نقادي ارزش فرهن  خاص و فرل
(. هگل اين ادعاي كانت Beiser, 1993, p.270دهد ) است كه همه در ظرف تاريخ ر  مي

را پذيرفته است كه شناخت بدون تجربه ممكن نيست، اما ميدان تجرباه از نظار او كال    
حوزۀ تاريخ است. به اين دليل است كه در نظر او حتي خداوند يك مويود فراتااريخي  

الهي ياك غايات    22يابد. مشيت نيست بلكه الوهيت معنايي است كه در تاريخ تحقق مي
 ،ز يهان نيست بلكه يك غايت داخل يهان است كه غايت قرواي تاريخ اسات خارا ا

و نيز خلود نفس از نظر هگل به معناي زندگي در آسمان نيست بلكه به معنااي خااطرۀ   
(. تاريخمندي يا اصالت تاريخ در Beiser, 1993, p. 271بازمانده از افراد در تاريخ است )

دهد. اين روش، خودآگاهي فلسف   ا تشكيل ميفلسف  هگل، روش عام تفكر فلسفي او ر
دهاد؛ و ايان خودآگااهي و     هگل است كه اساس خودانتقادي فلسف  او را تشاكيل ماي  

خودانتقادي در اصل تكامل نقادي عقل توسط كانت است. هگل هم مثل كانت بار ايان   
ار كا  ،باور است كه فلسفه بايد به مرحل  خودانتقادي برسد و اين خودانتقاادي در اصال  

هااي   فار   هاا و پايش   ها، اهداف، غايات، محادوديت  عقل است؛ يعني عقل بايد روش
خود را بازنگري كند. اين تحليل انتقادي عقل از ذات خاود، مركاز اقال فلساف  تااريخ      

دهد. زيرعملكرد مثبت عقال چيازي ياز نظار      هگل يا نگرش تاريخي او را تشكيل مي
(. رويكرد تاريخي هگال در ايان يملا  او    Beiser, 1993, p.272كردن در تاريخ نيست )

تمايزي باين  »خود گفته است: « درس گفتارهاي تاريخ فلسفه»شود كه در كتاب  ديده مي
 (.Beiser, 1993, p.273« )فلسفه و تاريخ فلسفه نيست

« اصاالت تااريخ  »هاي تاريخمندي در نيم  دوم قرن نوزدهم در آلمان  يكي از يلوه
نقاد  »يلتاي متأار از نقد عقل نظري و نقد عقل عملي كانات از  در فلسف  ديلتاي است. د
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« مقدمه بر علوم انساني»سخن گفته است. ديلتاي در « نقد فهم تاريخي»و « عقل تاريخي
كند كه شناخت غيرتجربي و فراتجربي )شناخت فطري به اصاطلاح دكاارت    ترري  مي

ايا  اصالي شاناخت اسات و     پايه و م ،و پيشيني به اصطلاح كانت( ويود ندارد. تجربه
تاوان در   هاي بشري است. نظر ديلتاي را در مورد اصالت تااريخ ماي   تاريخ ميدان تجربه

 سه مبحث خلاصه كرد: 
. تمام بروزات و تجليات حيات انسان بخشي از يك فرايند تاريخي است و باياد  2

توان باه   در اين چارچوب توضي  داده شود. حكومت، خانواده و حتي فرد انسان را نمي
طور انتزاعي و يدا از شرايط تاريخي شاناخت؛ زيارا ايان اماور در مراحال گونااگون       

 هاي خاص همان ادوار تاريخي را دارند.   تاريخي صفات و شاخص
توان با ورود و نفوذ به حاوزۀ خااص    . ادوار گوناگون و افراد مختل  را فقط مي1

حوال اسات كاه باياد توساط ماور       شناسي درك كرد. اين ا ها از طريق روان ديدگاه آن
 تفسير و تشري  گردد.

گذشات    ،هاي زمان خود اوست. اينكه چگوناه زماان   . خود مور  هم در بند افق7
شود، ينب  حقااني   دهد و در علايق او منعكس مي خود را در معر  ديد مور  قرار مي

 (. Rickman, 1972, pp.403-407كند ) و حقيقي معناي زمان گذشته را تعيين مي
شناسي پيوناد ذاتاي    شناسي و روان هاي ديلتاي بين سه علم تاريخ، يامعه در نوشته

گار شاد.    برقرار شده و تاريخمندي يا اصالت تاريخ به صورت بنياد علوم انساني يلاوه 
هااي فرهنگاي را    ها به دو بخش طبيعاي و فرهنگاي، پدياده    ديلتاي پس از تقسيم پديده

پاردازد. ايان    ماي « ايتمااعي  -تاريخي»هاي  شناخت پديدهموضوع علمي قرار داد كه به 
هااي زنادۀ هساتي در قالاب رواباط       هاي طبيعي به عنوان يلوه ها برخلاف پديده پديده

شاوند كاه    كنند و موضوع علمي واقع مي در سيلان تاريخ رشد مي« ايتماعي -تاريخي»
« علاوم انسااني  »گاري  شناسي، از طرفي تاريخ و از طرف دي توان آن را از طرفي روان مي

هاي روح انسان اسات كاه در سايلان تااريخ      ناميد. ذات و اصل موضوع اين علم يلوه
است و ايان سايلان، اگار باه صاورت      « سيلان»كند. ذات حيات از نظر ديلتاي  رشد مي

اسات؛ يعناي   « تااريخ »انتزاعي ترور نشود و در يان ذات ان مامي خود لحاظ گاردد،  
كنناد، از سارودن    هاي انسان كه در افعال او بروز ماي  واستاي از عواط  و خ مجموعه
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تا اختراعي توساط   ،تا صدور فرمان حمله توسط فرماندۀ لشكري ،شعري توسط شاعري
هااي تااريخي افعاال انساان اسات كاه برآماده از عواطا  و          مخترعي و... همه يلاوه 

ديگاران   هااي خاود از آنچاه    هاي اوست. ديلتاي باراي متماايز كاردن انديشاه     خواست
برد و در ايان زباان تعبيارات زوا ياا دوتاايي از قبيال        اند، زبان خاصي به كار مي گفته

و تعبيراتاي از ايان قبيال دياده     « فرهنگاي  -فردي»، «ايتماعي -تاريخي»، «تني -روان»
شود. زمين  اصلي بروز اين مفاهيم متن يامعه يا تاريخ است. در واقاع، ينبا  اابات     مي

تاريخمنادي ياا    ،است. به ايان ترتياب  « تاريخ»ها  و ينب  سيال آن« عهيام»ها  اين پديده
دهاد   هاي فرهنگي يعني افعال بشري را تشكيل مي ماي  پديده اصالت تاريخ، روح يا يان

كناد   روح متماايز ماي   ها را از طبيعت مكانيكي و باي  آن ،يا زنده بودن« زندگي»و با قيد 
(Dilthey, 1989, p.80.) 

 ه يدگر   ظر اي   . ا    1

هااا و  طريقااي كااه هسااتي و حالاات»ذات هسااتي زمانمناادي اساات و  هاياادگراز نظاار 
خروصيات آن پيشاپيش از طريق زمان تعيين يافتاه اسات، چيازي اسات كاه ماا آن را       

شناساي در تفساير هساتي     ناميم. به اين ترتيب كار اصلي هساتي  مي« زمننمندي»تعينات 
(. زمانمندي به Heidegger, 1962, p.40« )است نفسه حاوي بحث در زمانمندي هستي في

اسات. حتاي قاواي     (21اگزيستنسيالويودي ) اين ترتيب خاصيت ذاتي هستي و هر امر
وياودي  مقراود از فاهماه ياك    »گوياد:   ماي  هايادگر اناد.   ذهن داراي شأن زمانمندي

 بنيادي است كه نه شناخت معيني است كه از تفساير و دريافات متماايز    (اگزيستنسيال)
بلكاه فاهماه اصاولا  تشاكيل      ؛و نه شناخت اصولا  به معناي اصل و بنيااد چيازي   ،باشد

تواناد در   دهد به نحوي كه بر اساس چنين فهماي ياك دازايان ماي     مي« در آنجا»هستي 
« مويوديت خود امكانات گوناگون، نظار و نگااه خاود را باه پيراماون گساترش دهاد       

(Heidegger, 1962, p.336 .) زمانمنادي فاهماه  »باارات را ذيال عناوان    ايان ع  هايادگر » 
 آورده است.

گان  گذشته و حاال   هاي سه احوال انسان ميدان تجلي زمانمندي است و بدون زمان
تمام آنچه بايد انجام دهايم، ااباات   »و آينده، هيج حالتي در ويود ما قابل تحقق نيست. 
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ورت اگزيستنسايال  ، احاوال در آنچاه باه صا    «يز بر اساس زمانمندي»اين امر است كه 
(. Heidegger, 1962, p.391« )شاود  كند، در چگونگي دلالت خود، ممكن نماي  دلالت مي

هااي   كند. در مورد نسابت قاوا و حالات    سپس زمانمندي ترس را براي مثال، تشري  مي
شود و احوال با نظر به گذشاته،   فاهمه با نظر به آينده ممكن مي»گويد:  ذهن به زمان مي

دهد. ساختار حالت سقو  و فرو افتاادن باا    در زمان حال معنا مي 27سقو در حالي كه 
زمانمنادي را در   هايادگر (. Heidegger, 1962, p.397« )غرابت و شاگفتي هماراه اسات   

آدماي )دازايان( و    24گفتار، در يهان بودن، احتياا  كااري، يهاان متعاالي، مكانمنادي     
سي احوال آدمي به عنوان احاوال  روزمرگي انسان نيز بررسي كرده است. وي پس از برر

 زمانمند به بررسي رابط  زمانمندي با وضعيت تاريخي پرداخته است.
دازاياان بااه عنااوان »گويااد:  مااي« زمانمناادي و تاريخمناادي»زياار عنااوان  هاياادگر

شاود و محاو    هاي آني تجربه كه پي در پاي ظااهر ماي    ها و فعليت اي از تحقق مجموعه
دازاين يك مسير ياا ظارف ياا    »( و نيز Heidegger, 1962, p.426« )گردد، ويود ندارد مي

هاا ياا    هاايي از تحقاق   باا بخاش   -كند كه نقدا  موياود باشاد   استمرار زندگي را پر نمي
(، بلكاه دازايان حركات مساتمر ياا      Heidegger, 1962, p.426« )هااي آناي   يافتگي فعليت

دازايان در آن   اين حركت به نحوي قابل تعريا  اسات كاه   »استمرار در حركت است. 
يابد. حركات خااص دازايان، اساتمرار و كشايدگي آن اسات كاه ماا آن را          استمرار مي

 تااريخي  وياودي  ل ئمسا  دازايان  پيوساتگي  از پرسش ناميم. مي دازاين 27تاريخي شدن
 -زمانمنادي  شارايط  و تنهاايي  به شدن تاريخي ساختار كردن لحاظ است. دازاين شدن

 وياودي  فهم به انسان كه است اين بر دال آوردن، ظرن در را آن (اگزيستانسيويودي )
 انساان  ويود در زمانمندي .(Heidegger, 1962, p.427) «است يافته دست «تاريخمندي»
 .اسات  تاريخمنادي  علات  ،زمانمنادي  يعني ؛اوست تاريخمندي بر مقدم هايدگر نظر از

 نشاان  كارد  اهيمخاو  سعي دازاين تاريخمندي تحليل در» گويد: مي مورد اين در هايدگر
 باه  فقاط  دازايان  ،بارعكس  بلكه نيست زمانمند بودنش تاريخي دليل به دازاين كه دهيم
 هساتي  اسااس  در كاه  يابد استمرار تاريخي نحو به تواند مي و است تاريخمند دليل اين
 ايان  در خاود  بحاث  اداما   در هايدگر .(Heidegger, 1962, p.428) «است زمانمند خود
 اضاطراب،  دلشاوره،  نگراناي،  = care) پريشااني  عنوان به دازاين تيهس» گويد: مي مورد
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 درون در باياد  بناابراين  اسات.  زمانمنادي  بار  مبتناي  پريشاني است. شده تعري  قلق(
 تحقاق  آن تااريخي  خروصايات  باه  كاه  كرد يستجو را نشد تاريخي نوعي ديزمانمن

 نتيجا   و محراول  يك كه است اين دازاين تاريخمندي تفسير ،ترتيب اين به بخشد. مي
  .(Heidegger, 1962, p.434) «است زمانمندي تر ان مامي

   ي  

 )و كارديم  مرور هايدگر تا نيتس لايب از آلماني يها فلسفه در كه زمانمندي مفهوم بر بنا
 محراولات  عناوان  باه  فرهنگاي  يهاا  پدياده  ،برخاست( دكارت فلسف  از آن اصل البته

 و حكومت پيكرۀ )كل سياسي حقوقي، اقترادي، يها يدهپد قبيل از انسان ذهني فعاليت
 هناري  اخلاقي، اي، اسطوره ديني، حكومت( قواي و احزاب قبيل از آن سياسي نهادهاي

 يهاا  شايوه  قبيال  از ،اسات  شاده  تأسايس  انساان  دسات  و فكار  به آنچه هر و زباني و
 ايان  از كه ايجينت هستند. زمانمند يها پديده و... ها ريتمدي نظام و صنعت و كشاورزي

 است: چنين ايمالبه  ،آيد مي دست به ديدگاه
 هاا  آن خاود  زماان  باه  چسبيده تماما  طبيعي( )نه فرهنگي رويدادهاي و حوادث .2
 باه  ،اند كرده بروز كه صورت همان به يز و است تاريخي ماهيت ها آن ماهيت و هستند
  كنند. بروز ،اند توانسته نمي ديگري نحو

 و سايلان  معارو   هاا  پدياده  اين ،زمان ماهيت بودن گذرايي و نسيلا دليل به .1
 خواهناد  متغير چنان هم و اند بوده تغيير حال در دائما  تاريخ طول در و هستند دگرگوني

 هنرهاا،  و صانايع  تااريخ  ادياان،  تاريخ دهد: مي تشكيل را تاريخ بستر ،تغييرات اين بود.
 شاكل  تااريخ  حقاوق،  تااريخ  اقترااد،  ريختا و...( شيمي و )فيزيك طبيعي علوم تاريخ

 گااه  آن و است؛ فرهنگي يها پديده بروز  زمين عملدر  ،و... مسكن و پوشاك خوراك،
 كال  ،ديدگاه اين بر بنا شد. خواهند حذف بشري يامع  صحن  از ،سرآيد ها آن زمان كه

 انساان  دسات  باه  آنچاه  هار  و حكومت و صنعت و دين و هنر تا علم از فرهن  پيكرۀ
 اصال  بار  بناا  اسات.  «رفتن و آمدن» در آن ذات و است تاريخ مهمان ،باشد آمده فراهم
 هما   رأس در «ها ارزش» تغيير و است غيراابت و متغير امري فرهن  ،زمانمندي بنيادي

 كارد  نماي  بااور  ،است طبيعي نظام يك بردگي كرد مي اعلام ارسطو وقتي است. تغييرات
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 در كاه  حاالي  در و ،گردد تلقي ها انسان طبيعي وقحق نقا يامعن به بردگي روزي كه
 روزي كاه  كرد نمي باور كسي ،است بوده معقول و مويه محارم با ازدواا باستاني ادوار
 پسار  باا  دختار  ازدواا قبيال  از خويشاوندان با ازدواا حتي يديد طب در امروز چون
 كنند. منع را عمو

 بار  دال ،محراولات  اين در رتغيي است. انسان روح تجلي ،فرهنگي محرولات .7
 گفات  تاوان  ماي  حتاي  اسات.  انساان  حقيقت و ماهيت و ذات و گوهر در پيوسته تغيير
 باه  انسان بودن تاريخي است. تاريخي مويود يك خود فرهنگي وضعيت دليل به انسان
 در فرهنگاي  لحااظ  باه  و شاد  واقع داروين تويه مورد ابتدا بيولو يكي و زيستي لحاظ
 باه  توياه  باا  بارد.  كاار  به را «تاريخي عقل» تعبير كه بود او و شد طرحم ديلتاي فلسفه
 سااختار  ،بشاويم(  آن يزئياات  وارد تاوانيم  نماي  ماا  )كاه  دارويان  شناسي زيست مباني

 باا  فيزيولاو يكي  ساختار در تغيير اين و است تغيير حال در پيوسته انسان فيزيولو يكي
 است. همراه او باورهاي و ها انديشه عواط ، احساسات، ساختار در تغيير

 تركيباات  تغذياه،  ناوع  در عماده  تغييراتاي  اماروز  صنعتي يهان اينكه به نظر حال
 را خود پيوسته انسان و دنك مي ايجاد ،تنفس براي انسان استفادۀ مورد هواي يعني ،يوي

 آيناده  يهاا  ساده  در كاه  كارد  بيناي  پايش  توان مي ،دهد مي تطبيق خود محيط شرايط با
 انساان  تانفس  و تغذياه  نظاام  وقتاي  است. كردن بروز حال در انسان ازاي  هتاز صورت

 تغيير نيز او يها گذاري ارزش و ها انديشه و تمايلات و احساسات و عواط  ،كرد تغيير
 گوناه  هار  البته شد. خواهد تاريخ وارد فرهن  و انسان ازاي  تازه صورت و كرد خواهد
 فقاط  بود. خواهد عقلاني و علمي شناخت حد از خارا مورد اين در يازم گيري موضع

 رااي  عمده تغييرات گذشته سال پنجاه و صد حدود در ما زيرا ؛بود تغيير مدعي توان مي
 رفتار در تغيير اين ايم. دهوب شاهد ازدواا( نظام )مثلا  انسان يها گذاري ارزش و رفتار در
 قطعاا   خاود  ايان  و اوسات  اخلاقاي  يها ارزش و باورها و احساسات در تغيير دليل به

 باه  تااريخي  نگااه  يك است. پيشتر يها زمان فيزيولو يكي و بيولو يكي تغييرات معلول
 تهيا   و تغذياه  روش تااريخ،  طول در گوناگون يها ملّت لباس و پوشش ظاهر صورت
 غيرسالم(، )يا سالم تفريحات و ها سرگرمي و ها ورزش نوع ،ها حرفه به اشتغال خوراك،

 حفاظ  ماا  باراي  را هاا  آن اسناد تاريخ كه چنان گوناگون، فنون و علوم و ايعصن و هنرها
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 و اساساي  و دروني تغييرات از حاكي ظاهري تغييرات اين كه دهد مي نشان است، كرده
 دروناي  يهاا  انگيازه  از برآماده  انسان رفتار گونه هر اينكه به تويه با است. انسان ذاتي

 تغييارات  در اساساي  ل ئمس است. انسان دروني تتغييرا بر دال ظاهري تغييرات اوست،
 ايان  و اسات  و... هناري  ديني، اخلاقي، يها ارزش تغيير ل ئمس بشري فرهن  زيربنايي

 باودن  نسابي  ياا  مطلاق  يعني ؛كند مي فرهنگي مباحث از ديگري حوزۀ وارد را ما بحث
 اشااره  كتاه ن ايان  باه  فقط اينجا در .طلبد ميمجال ديگري  ،مبحث اين به ورود اخلاق.

 در اخلاقاي  يهاا  ارزش :گوياد  مي آلمان اخلاقي فيلسوف هارتمان نيكولاي كه كنيم مي
 در مطلاق  ذاتاا   يهاا  ارزش يعناي  ؛اسات  نسبي ها آن تاريخي بروز اما ،مطلق ،ذات مقام

 باه  و شاد  سپري ها آن تاريخي شرايط كه هنگامي و شوند مي تاريخ وارد مناسب شرايط
 شوند. مي محو انسان زندگي صحن  از ،رسيد پايان به ها آن رفمر تاريخ امروزي زبان

 و ايتمااعي  ريازان  برنامه اينكه آن و آيد مي دسته ب عملي نتيج  يك بحث اين از
 در فرهنگاي  لحااظ  از باياد  حكومات(  لانئومسا  كالام  ياك  در )و سياسي و اقترادي

 ماردم  ايتمااعي  گيزند اقت ائات مورد در خود يها گيري ترميم در كه باشند ايطيشر
  دارد. دراز سر قره اين و بينديشند امروزي معيارهاي با و دريابند را «زمان روح»

 ه  ي ددا  
                                                 

1. temporality 

2. eternity 

3. modern  

4. schematism  

5. dasein 

6. truth  

7. historicity 

8. moods 

9. phenomenology  

10. historicized 

11. providence  

12. existentiale 

13. falling 

14. facticity 

15. Historizing 
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